
 
 
 
 
 
 

 فرآيند انسجام دستوري در شعري بلند از عمعق بخارايي
 

 ∗∗∗يداالله جلالي پندري -∗∗ مهدي ملك ثابت-∗عليرضا شعبانلو
 

 چكيده
در پي آن است تا   يا نويسنده مفهومي را در قالب واژگان و جملات مي ريزد،شاعرهنگامي كه 

محقق امر اين  .يوستگي داشته باشدنش پپايامتني كه آغاز آن با   به دست دهد؛يكپارچهمتني 
تناسب و پيوستگي باشد تا متن پيكرمند وتنوار   متن،ة مگر آن كه ميان عناصر سازند،شود نمي
 يا نويسنده ناچار است با استفاده از عواملي كه موجب شاعر ،بدين منظور .شود

 ين روي، از ا. كند )cohesive(سخن خود را منسجم شوند،  متن مي)cohesion(انسجام
در اينجا  (ميان عناصر متن  و نويسندگان هر دوره در ايجاد انسجامشاعران خاص ةشيو

 .ياري دهدآنان  ة، يا سبك دورآنانتواند ما را در شناخت سبك  مي ،)قصيده
 يك قصيدة بلند عمعق )grammatical cohesion(در بررسي فرآيند انسجام دستوري

گره انسـجامي، بيشـترين اسـتفاده را بـه          ۵۶۲او از مجموع    معلوم شد كه    ) ۵۴۲ -۴۴۰(بخارايي  

                                                 
 .دانشجوي دوره دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه يزد و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ساوه - ∗
 .زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزداستاديار  - ∗∗
 . دانشگاه يزد استاديار زبان و ادبيات فارسي-∗∗∗
 

 ۷/۵/۸۷:               تاريخ پذيرش                                                                 ۶/۴/۸۶: تاريخ وصول
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،ارجـــاع %۰۶/۲۲،حـــذف%۶۲/۲۵،ادات ربـــط%۴۰/۲۷تـــرتيب بســـامد، از ارجـــاع شخصـــي
 . است برده%۶۲/۴،جانشيني%۲۸/۲۰سنجشي

او هر بخـش  . و هم براي نظم آفريني بهره برده است   معق از حذف، هم براي انسجام متن        ع
بيشـتر ارجـاع    ( اي بـاريك      رشته مستقل باشد، فقط با      ي شعر تواند قصيده را كه گاهي خود مي     

 . به صورت خطي به بخش ديگر پيوسته است) شخصي
 
 هاي كليدي واژه

 .ليديا،متن،ه،گرهانسجام، بند، عمعق بخارايي
 
 مقدمه

از شاعران قرن پنجم و ششم هجري اسـت         ) ق.ه۵۴۲ -۴۴۰(شهاب الدين عمعق بخارايي   
ته و در دربار پادشاهان آل افراسياب سمت اميرالشعرايي داشـته           زيس كه در ماوراءالنهر مي   

 امـا اشـعار زيـادي از او بـاقي نمـانده             ،با اينكه عمعق بخارايي عمر طولاني داشته      . است
 در نزد معاصران    و تواناوي در سرودن قصايد مصنوع و در ابراز عواطف غم انگيز            . است

 شاعر بزرگي چون انوري بـه اسـتادي         كهاست؛ چنان خوردار بوده    خود از شهرت كافي بر    
 ۱. او در شاعري اذعان داشته است

 نخستين بـار در     ،ديوان شهاب الدين عمعق بخارايي كه حاوي بخشي از اشعار اوست          
سـپس مـرحوم سـعيد نفيسـي مقـداري از           .ش در تبريز به چاپ رسيده است      . ه ۱۳۰۷سال

اي كه بر گرفتـه از       وبه همراه مقدمه  ها استخراج كرده     ها و سفينه   اشعار عمعق را از تذكره    
 . رسانده استبه چاپ) بدون تاريخ ( آن را،هاست مطالب تذكره

رقيـه حسـن در      ليدي و اديدگاه و اصول پيشـنهادي مـايكل ه ـ       ة  در اين مقاله برآنيم تا بر پاي      
ارجاع،حذف،جانشـيني و  ( فرآيند انسـجام دسـتوري   )cohesion in English« )۱۹۷۶« كتاب

يعنـي  ؛   بررسي كنيم تا بدين روش     )۵۴۲-۴۴۰( عمعق بخارايي  ي از  بلند ة را در قصيد   )ادات ربط 
 قصـايد  شيوة انسجامدر پي دست يابي به  (functional linguistics)زبان شناسي نقش گرا

اين قصيده از آن رو بر گزيده شدكه نمونة خوبي از قصايد فارسي در قرن ششـم                 .  باشيم فارسي
 يك قصيدة كامل    يهايهاي مصنوع است و همه ويژگ      وران اوج قصيده  هجري، عصر پر فروغ و د     



 ۱۶۷/     دستوري در شعري بلند از عمعق بخارايي                                     فرآيند انسجام 
 

بـه عـنوان    اين قصـيده  ،اند  نسخ خطي كه شعري از عمعق آورده همچنين در بيشتر   .را دارد 
 .نمونة موفق شعر او ذكر شده است

 پيشينة تحقيق
بـان  زة دانشـجويي در رشـتة   كنون تعـدادي پايـان نام ـ      به زبان فارسي، تا   » انسجام« دربارة

شناسي، آن هم بيشتر در مقطع كارشناسي ارشد نوشته شـده اسـت كـه همگـي بـر پايـة                     
الگوي پيشنهادي هاليدي و حسن است؛ امّا مقالات چاپي در اين زمينه بسيار اندك است               

بيشتر به زبان ارجـاعي، توجـه كـرده و بـه زبـان               كه در اين تعداد اندك هم، نويسندگان      
 :شود ا اشاره مينهدر زير به تعدادي از آ. اند ته نپرداخ- چنان كه بايد-ادبي

از لطـف االله    » ساخت گفتماني و متني رباعيات خيام و منظومة انگليسي فيتـز جـرالد            « -۱
 بخـش   .مجموعه مقالات دومين كنفرانس زبانشناسي نظري و كـاربردي        يارمحمدي در   

 انگليسي فيتز جرالد و     تمهيدات انسجامي در منظومه   « پنجم اين مقاله را، نويسنده به بيان      
 .اختصاص داده است» رباعيات خيام

 نقش گرا و كاربرد آن در خوانش        -درآمدي بر زبان شناسي سازگاني    : از زبان تا شعر   « -۲
در چهار سطر انسجام را معـرفي       ) ۸۱ -۶۹: ۱۳۷۶(كه مهران مهاجر و محمد نبوي     ،  »شعر
) ۷۱ -۶۳: ۱۳۷۶(»ي نقش گـرا   به سوي زبانشناسي شعر، رهيافت    « سپس در كتاب      و  كرده

 .اند نظريه انسجام را بسط داده
پـور در    لطفي .)۳۳ -۳۰: ۱۳۷۱(از كاظم لطفي پور ساعدي      »در آمدي به سخن كاوي    « -۳

 انگليسـي پرداختـه     مثالهـاي اندكي بيش از دو صفحه به معرفي نظرية هاليدي، بـا همـان              
ام هاليدي را مطرح كرده و ازين       اين مقاله از نخستين مقالاتي است كه نظرية انسج        . است

 .رو منبع اصلي مقالات بعدي در اين زمينه قرار گرفته است

از گيتي تاكي   » پيوستگي و همبستگي متن يا انسجام و ارتباط مطالب در زبان فارسي           « -۴
نويسنده در اين مقاله عوامل درون متني را براي توليد متني منسجم از             ). ۸۱ -۷۳: ۱۳۷۸(

 . اشاره دارد، به عامل ديگري كه برون متني است،افي ندانستهنظر شنونده ك

 پـور    از مجيد بـاغيني   »تحليلي كوتاه بر باز تاب قدرت در زبان       : سخن كاوي انتقادي  « -۵
 اختصـاص   »ورانقشهاي زبان از ديدگاه هاليدي    «كه دو سطر را به معرفي        )۲-۲۰: ۱۳۸۰(

 .داده است
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يي انخستين گـرد هم ـ   «از اكبر حسابي كه در      » يرابطه وصل ها و سطح متن در فارس       « -۶
ارائه شـده اسـت و بـه بررسـي عوامـل      ) ۱۳۸۵(»علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي 

 ۲ .انسجام در متون درسي دوره دبستان اختصاص دارد
 .از ميان مقالات فوق هم تنها در دو مقالة نخست به زبان ادبي توجه شده است

 مباني نظري
ليدي و اديدگاه ه ـ  زبان ازدستگاه از تعريف انسجام وتعيين جايگاه آن در در آغاز ناگزير  

  ۳. حسن هستيم
 ؛(ideational component)بخش انديشـگاني )الف:معنايي دارد - نقشية عمد ساخت زبان سهدستگاه«

 .(textual component)متني )ج ؛(interpersonal component) بينافردي )ب
 .منطقـي  تجـربي و :  محتوا مي پردازد و خود دو بخش دارد انديشگاني به بيانساخت

 كه بخش منطقي روابط مجرد     در حالي  پردازد، بخش تجربي مستقيما به بيان تجربيات مي      
 .كند بيان مي منطقي را كه به طور غير مستقيم از تجربه به دست مي آيد،)انتزاعي(

بـان از سـوي گويـنده       بيـاني و كنشـي ز      هاي اجتماعي،  شامل نقش   بينا فردي،  ساخت
اش  انگيـزه  درك او از روابط نقشي موقعيـت و        هاي گوينده و   داوري عقايد و است؛ يعني   

ــا ــان چيزه ــيدر بي ــرح م ــد  را ش ــ .ده ــي ه ب ــور خلاصــه م ــيم ط ــيم بگوي ــاخت :توان  س
 بينـا فـردي گويـنده را        سـاخت امـا    ،دهـد   مي نشان   "ناظر "انديشگاني،گوينده را در نقش     

 .سازد ظاهر مي "مداخله كننده"درنقش 
 متني است؛بخش متن ساز سيستم زباني،كه شامل عناصر وتدابير          ساخت  سوم، ساخت

 شـيوة    ديگـر،از رهگـذر    سـاخت مـانند دو      متني، ساختكاركردهاي  .متن ساز زبان است   
بخـش  :  متني نيز خود دو بخـش دارد       ساخت.آرايش و ترتيب عناصر محتوايي كلام است      

اسـت وبخـش غيـر     " اطلاعـاتي " و" خبـري  -مبـتدا " ساختاري كه خود شامل دو سـاخت      
 .)۲۷ -۲۶: ليدي و حسناه( ».است" انسجام" شامل  كهساختاري

موضوع بند را از نظر نويسـنده يـا گويـنده، بـراي خوانـنده يـا                  ،خبري-ساخت مبتدا 
گويـنده محـور    /خبري، ساختي نويسنده  - ساخت مبتدا  ،از اين رو  « .كند  ميشنونده آشكار   

 .ت داراي دو بخش مبتدا و خبر استاين ساخ. است
 دربارة آن است و خبر، آن چيزي است         ، اصلي پيام است و پيام هرچه باشد       مسألهمبتدا موضوع و    
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سـازند و در      و همة عناصر بند را، جز عنصر يا عناصري كه مبـتدا را مـي               شود  ميكه دربارة مبتدا گفته     
 .)۵۷:۱۳۷۶و محمد نبوي، مهاجر، مهران ( »گيرد آيند، در بر مي آغاز بند مي

اين ساخت حاصل كنش متقـابلي اسـت ميـان آنچـه تـا كـنون بـر           «:ساخت اطّلاعاتي 
 يعني اطّلاع كهنه، و آنچه بر او نادانسته و ناشـناخته            ؛شنونده دانسته و شناخته شده است     

 ـ ، اطّلاع نو و اطّلاع كهنه فقط براي شنونده معني دار است           ،البته.  يعني اطّلاع نو   ؛است ه  ن
 ساخت اطّلاعـاتي،    ،اين بنابر. براي گوينده؛ زيرا نزد گوينده هر اطّلاعي، اطّلاع كهنه است         

 ) ۸۱-۶۹: ۱۳۷۶/۱مهاجر،مهران و محمد نبوي،( ».شنونده محور است
عناصر يك مفهوم معنايي است و به روابط معنايي موجود ميان           «(cohesion)مانسجا

 زماني برقرار ،انسجام .كند  ميمشخص   متن   نوان به ع  ،آن را  كه     شود  مي گفته   ۴ متندرون  
 » ديگرعناصر متن وابسته باشد     تعبير و تفسير    كه تعبير وتفسير عناصري از متن به       شود  مي

 .)۴:۱۹۷۶هاليدي و حسن،(
خواننده يا شنونده آن را متني منسجم بداند و عـامل  «منسجم است كه  يک متن زمانی    

 بلكـه   ،كلمات و عناصر پـيوندي درون متـن نيسـت         اين انسجام و ارتباط فقط رابطة بين        
 »نـاميم  عامل ديگري اسـت فراتـر از جملـه كـه آن را پيوسـتگي يـا ارتبـاط مطـالب مـي                      

 .)۸۱-۷۳: ۱۳۷۸تاكي،(
يا ارتباط مطالب،تعبير و تفسير متن با توجـه بـه           « (coherence)منظور از پيوستگي  

 تجربيات و پيش ذهنيت هـاي مـا         هاي بيرون از متن يا شرايط اجتماعي آن و نيز          موقعيت
براي آشكارتر كردن فرق ميان انسـجام       . )۸۱-۷۳: ۱۳۷۸تاكي،(»در درك و فهم متن است     

 :ل اسـت ياوبـه دو گونـه انسـجام قـا    .  روشـنگر اسـت  (Yule)يـول و همبستگي، نظـرِ  
(cohesion)    را انسجام درون متني و(coherence)          را انسجام برون متني مـي نـامد و 

 :آورد  متن زير را ميدر مقام مثال
      .Her:That’s the telephone                                   . تلفن زنگ مي زند:زن

 .Him:I’m in the bath                                                  . در حمام هستم:مرد

  .Her:o.k                                     ).         خودم جواب مي دهم( فهميدم، بله:زن
 )۱۷۶-۱۷۴: ۱۳۸۵يول،(                                                                                    
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، نـه واحـدي دسـتوري و     است(semantic unit) يك واحد معنايي،متن«از نظر هاليدي
بلكه به خـاطر تحقـق        آن، و ظاهر ازه  نه به خاطر اند    ،يا عبارت ارتباطش با جمله     پس،   ؛صوري

،بلكه در جملات محقق يـا      شود  مييعني اينكه يك متن از جملات ساخته ن        ؛آن در جمله است   
 ).۲:۱۹۷۶ن،ليدي و حساه( »شود مين مدوّ

انسجام بخشي از سازمان متن است و همانند ديگـر روابـط            «مختصر اين که از نظر هاليدي       
يـــك متـــن ســـه لايـــه .شـــود مـــيي زبـــان ظـــاهر از رهگـــذر سيســـتم لايـــه ا؛ معنـــايي

 . نوشتاري/گفتاري )ج؛واژگاني)ب؛معنايي)الف:دارد
 )دستگاه صوتي و املايي( گفتار و نوشتار←) دستور و واژگان( واژه←)دستگاه معنايي( معنا

). ۵:همـان  (شود ميبخشي از انسجام از رهگذر دستور،و بخش ديگر از رهگذر واژگان محقق    
 )۶:مانه(.».۵ دستوري و واژگاني: دو نوع انسجام داريم:وان گفت كهت  مي،اين بنابر
 :عوامل انسجام دستوري.الف

 : قابل تقسيم است» برون متني« و»درون متني«كه خود به دو نوع ) (Referenceارجاع.۱
معنـي از خـود متـن       « آن اسـت كـه       (situational=exophora)ارجاع برون متني يا موقعيتي    

بلكه بايد براي درك آن به موقعيـت خاصـي كـه گويـنده از آن موقعيـت سـخن                     ،شود  ميآشكار ن 
 و»آن«،»تو«ضماير».م كوچه گذشت  آن مهتاب شبي باز از      توبي  «در. )۳۳: همان(»رجوع كرد  گويد، مي

 .اند ناساييش قابل تعبير و ، كلامتنها با رجوع به بافت موقعيتي»م«شناسة
 ).۳۳: همـان (». متـن باشـد     ارجاع دهنده درونِ   مرجع عنصر «ارجاع درون متني آن است كه       

 .شود ميبا ارجاع به كتاب تعبير »آن«ضمير» ديروز كتابي خريدم وآن را خواندم«در

كـه  دهد  مـي به متن قبل ارجاع      خواننده را    گاهي عنصر ارجاع دهنده،   «در ارجاع درون متني     
ــاع    ــاع دهنده،ارجـ ــر ارجـ ــاه عنصـ ــه جايگـ ــه بـ ــس رو«آن را باتوجـ  (anaphora)»۶ پـ

شيخ «به  »او«مانند ارجاع    ،هستند» پس رو «اغلب ارجاعات در زبان فارسي      ).۳۱:همان(».ناميم مي
يکی از مصاديق فـرهنگی پيـر مغـان         , کند  به نيکی ياد مي    او که حافظ از     شيخ صنعان  «:»صنعان
 .)۱۱: ۱۳۸۴, پورنامداريان( »است
كـه آن را ارجـاع   )۳۳: همـان ( ».دآي قبل از مرجع خود مي   عنصر ارجاع دهنده،  «گاهي هم    و

ايـن همـه کـه حـافظ از         «  به جملة بعـد در       »آن«  مانند . مي ناميم  (cataphora)»۷ پيش رو «
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حساب خود را از آنان که در  است که  آنگويي برای   , شراب و شاهد و ميخانه سخن مي گويد       
 .)۱۶: ۱۳۸۴ ,پورنامداريان( »جدا کند, حرف انکار شاهد و شراب و ادّعای پاکی مي کنند

 : عبارتند از۸ ديگر انواع ارجاع
 ضماير متصل،منفصل،مبهم وشناسه: كه شامل(personal reference)»ارجاع شخصي«
 .)۳۷: همان (است
قـيود   ضماير اشاره،صـفات اشـاره،   كه (demonstrative reference)»ارجاع اشاري«
 ).۵۷: همان( ترا شامل اس) اينجا،آنجا( و قيود مكان..) امروز،ديروز،(زمان

كـه در آن چيـزي را بـا چيـزي ديگـر       «(comparative reference)»ارجـاع سنجشـي  «
: شـبيه ؛  ...اين است همان درگه   : سانيك): ۷۶: همان( »سنجيم،خود به سه گونه قابل تقسيم است       مي

  .ست كه من ديدم پار ا نه همانغزنينشهر :متفاوتو  ؛ ...شبي چون شبه روي شسته به قير
 وجـود دارد؛يعنـي    درمتـن  زماني صورت مي گيرد كه يك عنصر پيش انگاشـته         «(ellipsis)حذف.۲

 ،بـه عبـارت ديگـر      ؛)۱۴۴:۱۹۷۶،ليدي و حسـن   اه ـ(» ه شـده اسـت    سـاند  يا شنا   قبلاً ذكر شده   چيزي
متني اسـت     درون يك پيوندِ ،حذف«. عامل انسجام است   ،اگرحذف به قرينة لفظي صورت گرفته باشد      

 حذف معمـولا يـك پـيوندِ      :گفتني است .در متن قبلي وجود دارد      پيش انگاشته  ودر بيشتر موارد عنصر   
 .)همانجا( »يعني مرجع آن پيش از خود آمده است؛ است) anaphoric(پسرو

 :حذف بر سه گونه است
 ).۱۹۶:همان(clausal)(بندي؛)۱۶۷:همان()verbal(فعلي؛)۱۴۷:همان():nominal(اسمي.۱
 :بينيم ف شده را ميهاي حذ هاي زير سازه در نمونه «

 )                            عنصر حذف شده=٭ (
 كني؟                   به چي نيگا مي-
 ]نيگا مي كنم=[٭.                          به جاي تسمه٭-
 ]جاي تسمه=[ ٭درد مي كنه؟                          ٭-
 ]درد نمي كنه=[٭.                                 حالا نه ٭-
 ]درد نمي كنه =[ حتي يه ريزه ٭؟                        ٭-
 »]درد نمي كنه=[٭٭]   جاي تسمه=[  دس بذا ٭ببين  ٭ ٭               ٭-     

)۶۷:۱۳۷۶مهاجر،مهران و محمد نبوي، (  
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ــيني. ۳ ــاي  « :)substitution(جانش ــه ج ــري ب ــن   درآن عنص ــري در مت ــر ديگ  عنص
بيشـتر ارتبـاطي اسـت در        جانشـيني، :وت ميان جانشيني و ارجاع در اين است كه          تفا.نشيند مي

و فرق  «). ۸۸: ۱۹۷۶،هاليدي و حسن  (». است ارتباط معنايي امّا ارجاع    ۹ "عبارت پردازي " سطح  
آوريـم و بـه      به جاي عنصر محذوف،عنصر ديگري نمي،آن با حذف در اين است كه در حذف     

  ).۸۸: همان (»شود مينشين آن جا"صفر"اصطلاح زبان شناسان،
 : كه عبارتند از)۹۱: همان(سه گونه جانشيني داريم 

 هم من برداشتم؛] سيبي[=ييك.علي و حسن سيب برداشتند. يك): nominal(اسمي.۱
 ؛]ميسر شد[=هم ديدار شد ميسر و بوس و كنار .هم):verbal( فعلي.۲
  ].از يار است[=نيز هم درمان دردم از يار است و. نيز هم):clausal(بنديجانشين .۳
از ديگر عوامل انسـجام اسـت        )۲۲۶: ۱۹۷۶هاليدي و حسن،  (conjunction) (ادات ربط .۴

؛ ...وگرنـه  عـلاوه،  بـه  و، نـه،  يـا، :)additive( افزايشـي  كه هاليدي آنها را از لحـاظ معنـا بـه          
 پـس،  :)causal( علّـي ؛  ...بـه عبـارت ديگـر      به هرحـال،   ليكن، اما، :)adversative(تقابلي

 وقتـي كـه،   ):(temporal زمـاني و ادات ربـط    ...زيـرا  بـراي ايـن كـه،      كـه،  ،نتيجتـاً  بنابراين،
 .كند ميتقسيم ...هنوز

وقتي است كه واژگان متن ازلحاظ معنايي با هـم      «)۲۷۴:همان() lexical(انسجام واژگاني .ب
اهـمّ  . )۶۸:۱۳۷۶ نـبوي  مهـاجر و  (» .رابطه داشته باشند وبدين وسيله متن انسجام و تداوم يـابد          

 :روابط معنايي واژگان عبارتند از
 : كه خود بر چهارگونه است)۲۷۷: ۱۹۷۶:هاليدي و حسن() (reiterationبازآيي.۱
 

 ):same word or repetition(بازآيي همان عنصر يا تكرار )الف
ــردون رهــي«  ــاي گ ــه پهن  چــون شــهابي ب

ــي ــره ـــ ه ـــه كـم ب ــردار زُـ ــنّ بـار راه
ــي ــره ـــ همچ ـــو ب ــر مهنـ ـ هـر آين دسـب

                                        

ــي  ــابي فـ ـ ره ــون طن ــته ازـ چ ــر رو هش ب
راب و منبـــرـرف محــــطـــ برآويختـــه

ــ ــرـونه خطـــنم ــه مســط   ي ب »رنگــارد ب
 ) قصيدة مورد بحث٧٦ تا ٧٤بيت هاي (     
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و » گـرد «در بيت زير ): synonym/near synonym(مترادف نزديك/ مترادف )ب
 :اند مترادف» بارغ«

ــانديم   ــود را نتك ــة خ ــا خان ــد و م ــيد آم ع
 

ــردي  ــترديم و گـ ــاري نسـ ــانديمغبـ  نفشـ
 

در علم معـاني    .  را ايرانيان درياب و همة     مراخدايا  ):superordinate(كلمة شامل )ج
ذكـر عـام بعـد از       " آوردن كلمة شامل در مبحث اطناب بررسي شده و صادقيان از آن با عـنوان              

 .ياد كرده است)۱۳۰:۱۳۸۲صادقيان،" (خاص
ای عـام   کلمه» کوهنوردی«در برابر » کار«در نمونة زير ).general word(كلمة عام)د

 . شود  کاملاً آسانی محسوب میکاررود که برايش  او هر روز به کوهنوردی می: است 
كلماتي كه در يك محيط واژگاني مي آيند،مثل خـنده و           «:)collocation(باهم آيي /هم آيي .۲

يي در علـم بديـع بـا عنـاويني چـون            آهم. )۲۸۴: ۱۹۷۶:هاليدي و حسن   (».ك،دكتر و بيمار  جو
 .تناسب و مراعات نظير مطرح است

يـا  » گـره «عوامل انسجام و عناصري كه اين عوامل بـا آنهـا مـرتبطند              به رابطة موجود ميان     
دل : ين مصرع حافظ    در ا » فداي او شد  «و  » نيز هم «مثل رابطة ميانِ    ؛  شود  ميگفته  ) tie(»پيوند«

 ].فداي او شد[= فداي او شد و جان نيز هم
عـامل  , گره يا پيوند مفهومی است که علاوه بر اين که شامل عنصـر انسـجامي اسـت                

. كند ميرابطة ميان دو عنصر انسجامي و پيش انگاشت را بيان     «پيش انگاشت نيز هست و      
اي ه ـو اساس انسجام را بين پيام     يگرند  كددو عنصر هرگره داراي نوعي رابطه معنايي با ي        

توانـد بـه     يعني هم مي؛گره مفهومي جهت مند و دو سويه است.دهند يك متن تشكيل مي   
 :و سه گونه دارد)۶۹: ۱۳۷۶،مظفر زاده(  »پيش و هم پس از خود اشاره كند و ارجاع دهد

 ،يـد آ جمله اي را به جمله اي كه بلا فاصله پـس از آن مـي  ):(immediate tieگره پياپي
بخار بخـوري  /  الايا مشعبد شمال معنبر   : در   يامثل   ؛)۳۳۰: ۱۹۷۶:هاليدي و حسن   (دهد  ميربط  
 گرد عنبـر؟ ياتو، 

اي را با فا صلة يـك جملـه بـه جملـة ديگـر ربـط        جمله : (mediated tie)گره ميانجي
كـه خـود يـك جملـه        - را   ۸۷ در همين قصيده عمعق،كه بيت     واديمثل   ؛)۳۳۰: همان (دهد  مي

 :كند مي به بيت و جمله قبل متصل -ستا
ــا يكــي ســنگلاخي . ٨٦ رـعـقـ م  و وفــخـمــم  نّـهـر ج ــعـو ق ـچ ازيــن ســان شــدم ت
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چون يكي كنج دوزخ   ) سنگلاخ(واديييكي  . ٨٧
 

قرـحـس و م  ـيـي خس ـتـشـده م ـنـگ درون
 

ملـه  بيش از يـك ج زماني است كه ميان دو عنصر به هم پيوسته :(remote tie) گره دور
 : قصيده عمعق۸۶ در بيت از اين سان مثل ؛)۳۳۱: همان(  وجود داشته باشد

چو قعـر  / شدم تا يكي سنگلاخي ) مي گويد  ۸۲ تا   ۵۲آن گونه كه در بيت هاي       ( ساناز اين   
   مقعر ومخوفم جهن

 ٭٭٭٭
 ها نمونة تحليل داده 

الا (عمعق بخارايي   ة  د به بلندترين قصي   ،در انسجام بخشي   دستوري   در اين جا به بررسي عوامل     
 .پردازيم مي ۱۰ )يا مشعبد شمال معنبر

 :شده استبخش تقسيم نُه آن به  مطرح درو عناصر محوريِ     هااين قصيده بر مبناي موضوع    
جهـت  . ، غير مدحي، و بخش آخر، مدحـي اسـت         ۱۰۳هشت بخش نخست از بيت يك تا بيت       

بيت آغـازين قصـيده و   ۲۲ه، فقط  متن قصيده به صورت كامل نيامدجويي در وقت و جا،   صرفه
 .ا ذکر شده استشههاي رابط ميان بخ بيت

مـوارد محـذوف درون      : بـه شـرح زيـر اسـت         زير ساخت ابيات   هاي اعمال شده در    گشتار
نشانة اشـاره و    )←(علامت.  اند قرارگرفته()  درون پرانتز  ،وعناصري كه جانشين دارند   [ ] قلاب

 بسامد عوامل انسجام از قبيل ادات ربـط و          .ع هربيت  دو مصر  جدا كنندة (/)  مميز ارجاع است و  
 . ارجاع سنجشي در جداول مربوط بدانها آمده است

 را بـاد شـمال  ،شـاعر، شود مـي كه تشبيب قصيده محسـوب   )۱۱تا۱از بيت  (بخش نخست در  )۱
  . به توصيف آن مي پردازد تا زمينه را براي آغاز شعر و،سپس تداوم آن فراهم سازد، مخاطب ساخته

 ؟]ي تو[گرد عنبـر بخار بخوري تو، يا/ الايا مشعبد شمال معنبر.۱يتب
 ، وليكـن  )شـمال   ←(نه نوري / مصفا)شمال←(،وليكن چو روحي  )شمال←(نه روحي .۲بيت

 .منور)شمال←(چو نوري
شمال ←(چو جنبش پذيري  /  بي جان    )شمال  ←( هواي تو  )شمال  ←(چو آرام گيري  .۳بيت

 .جانور)شمال ←(فضا بر تو)
 .به گوهر )شمال ←(روان هاي روحانياني ./به صنعت )شمال ←(هاي فردوسياني سنف. ۴بيت
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ــه جســم ؟كــه)شــمال←(چــه خلقــي.۵بيــت ــه جــان و) شــمال←( دارين چــه  ]./داري[ن
 ].داري[و نه پر) شمال←(نه بال داري ؟كه) شمال←(مرغي

همــي /  پنهــان) شــمال←(در تــو) شــمال←(پــاي تــو و) شــمال←(همــي پويــي.۶بيــت
 .مضمر) شمال←(در تو) شمال←(پرتو و) شمال←(پري
 .روي صحرا مسطر) شمال←(ز آثار تو/ روي دريا منقش) شمال←(زاشكال تو. ۷
 .ز كشور به كشور) شمال←(بريد بهاري/ ه عالمز عالم ب) شمال←(رسول بهشتي. ۸
 .دستان زند بر صنوبر) شمال←(صرير تو/ نافه گشايد به صحرا) شمال←(نسيم تو. ۹

) شـمال ←(گه از سحر گردي   /  برهان عيسي ) شمال←(تو) شمال←(گرديگه از لطف    .۱۰
 .ارتنگ آزر) شمال←(تو

 .صد هزاران زره ور) شمال←(ت به آب اندر/صد هزاران مطرا) شمال←(تبه خاك اندر. ۱۱
كه در سنت ادبي ما پيك ميان عاشق و          -شاعر از باد  : )۲۲تا۱۲از بيت (بخش دوم در  )۲    

 از شاعر بـا  تصويري سر كوي معشوق گذر كند و بر خاكش      خواهد بر   مي -معشوق است 
و آن را از دامـن      ....تصـويري زرد و لاغـر و گريـان و خونيـن           ؛  آن حال زار و نزار بكشد     

 . معشوق ستمگر آويزان سازد
شناسـه  (يكي بر سر كوي معشـوق بگـذر       )/شمال(راق سليمان الا،اي خجسته بُ   .۱۲بيت

 ).براق سليمان←صفر
سـر كـوي    ←(بـر خـاكش   ) بـراق سـليمان     ←شناسه صفر (ت انگيز يكي صور . ۱۳ بيت

يكـي   [ جگـر خسـته و     ]يكي صورت انگيز بر خاكش از خـون         [نزار و / از خون ) معشوق
 . لاغر] يكي صورت انگيز بر خاكش از خون [  وزرد]صورت انگيز بر خاكش از خون 

 .ورچون خيال مز] انگيز[يكي صورتي/  چون هلال مزرد] انگيز[ يكي صورتي.۱۴
] يكي صورت انگيز  [جوشان،و  ]يكي صورت انگيز  [خروشان،و  ] يكي صورت انگيز  .[۱۵

يكـي  [بري گشته از خـواب،و    ]  يكي صورت انگيز  ./ [گريان] يكي صورت انگيز  [و بريان،
 . از خور]گشته[بيزار] صورت انگيز

شـمن وار  ]يكـي صـورت انگيـز     [/در آويخته از خيـالي معـرا     ]  انگيز يكي صورت [.۱۶
 .نشسته چو عنبر)  معشوق←(پيشش
 .بر تارك سر)  صورت←(رسيده دو زانوش/    از گوشه پا) صورت←(گذشته بنا گوشش. ۱۷
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 .معصفر)  صورت←(همه خاك پيرامن او/  مخطط) صورت←(همه پيش پيراهن او. ۱۸
ــور . ۱۹ ــته  رنجــ ــورت←(شروان گشــ ــران)صــ ــته   /   از درد هجــ ــان گشــ زبــ

 . از ياد دلبر) صورت←(شمجروح
  .ار  پيكرگاف)  صورت←( ز پيكان هجرانش /  جوارح جراحت) صورت←( داغ درونش ز .۲۰
 . حنجر) صورت←(بريده زمانه به خنجرش/  گردن ) صورت←(شكسته ز احداث گردونش .۲۱
 ـ  ] حال صورت را  [ به حالي كه گر   . ۲۲ شـرر بـارد از    )/ بـراق سـليمان     ←(يبر صفت بگذران

 ...ز دفتر] بارد[كلك وتوفان
 نحوة به هم پيوستن بخش های مختلف قصيده

 :شود ميا مشخص نهدر اينجا با آوردن بيت هاي اتصال هربخش، نحوة به هم پيوستن آ
شاعر از باد مي خواهد  شمّه اي از گلايه هاي او را             ) ۳۶تا۲۳از بيت   (بخش سوم در)۳

.  كـند به گوش معشوق برساند تا معشوق توجهي هر چند اندك بـه شـاعر و حـال زار او         
 به  ،است»شمال معنبر «و»براق سليمان «جانشين۲۳كه در بيت  »باد مشكين «بخش سوم را نيز   

 . دو بخش قبل پيوند داده است
اي يهــصــورت بــا ويژگ←(نقــش،چــو ايــن )بــراق ســليمان(الا بــاد مشــكين .۲۳بيــت

  .)معشوق←(ستمگراز دامن آن ) نقش←(شدر آويز/  كردي)فوق
بـاد  «بر مي آيد، روي سخن شاعر بـا         » بگويش«علدرآغاز بخش سوم آن گونه كه از ف       

 ـ   (  هاي بعد شاعر با     اما در بيت   ،است» مشكين نيـاوردن هـيچ    ) التفـات و   ةاسـتفاده از آراي
،انـدك انـدك روي سـخنش را از         »بـاد مشـكين   «عامل پيوند ميان عناصر درون بخش بـا         

متوجـه  ۲۳در بيـت  » آن سـتمگر  « و۲۶در بيـت  »اي صـنم  «بـه   گـرداند و      برمي» بادمشكين«
 .نيست» باد شمال« هيچ عامل پيوندي ميان عناصر قصيده با ،پس از اين.سازد مي

 شـده اسـت و انتهـاي بخـش          ۲۶در بيت   »اي صنم «جانشين  » اي نگارين « ۳۶در بيت   
 .سوم را به آغازش پيوسته است

/  خـاك عقيقيـن   ] از آن [و  پـر خـون    )سـنگي كـه در بيتهـاي قـبل اسـت          ←(از آن سنگ  . ۳۶بيت
 ).۲۷بيت»راهم«در »م«←(، همه حال كهتر)اي صنم(، اي نگارين)اي صنم←اسه صفرشن(بپرس
 پير و بـي توانـش       راه سپاري شاعر با مركب     ةنحو )۵۲تا۳۸از بيت ( بخش چهارم در)۴

در »اي نگـارين  « بـه  ۳۷در بيـت    »تـو « ضـمير  ة آغاز بخش چهارم نيز بـه وسـيل        .آمده است 
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 به بعد به دليل آن كه هيچ عامل         ۳۹ از بيت . متصل شده است  )انتهاي بخش سوم   (۳۶بيت
 نيست،معشوق نيـز انـدك انـدك از حـوزه تصـوّر           » نگارين«اتصال ميان عناصر قصيده با      

 .شاعر مخاطب مشخصي ندارد رود و بيرون مي) عهد ذهني(
و شش بيت در توصـيف        عنصر محوري است   دشت )۵۸تا۵۳از بيت (بخش پنجم در)۵

 و  ۳۷در بيـت    »مـن «به  ) ۵۳بيت(»رسيدم« در »م«ه شناس ،در آغاز اين بخش    .آن آمده است  
اي قبل يك اتصـال بسـيار ضـعيف بـا           شهگردد و باز مثل بخ      بر مي  ۳۸در بيت   » بردندم«
اي قبل  شه در حالي كه ميان ديگرعناصرِ اين بخش با بخ         ،كند  مي خش چهارم ايجاد  غاز ب  آ

 .شود ميديده ن) دستوري(هيچ پيوندي
 نديدي كه كس جز ملايك   /  مانند دريا ه  ب) ۴۱بيتمن در   ←(مدشتي رسيد ه  ب. ۵۳بيت

 .معبر)  دشت←(ش
 ةشناس ـ.  آن اختصـاص دارد    حصـار و راه   به توصيف   ) ۷۵تا۵۸از بيت (بخش ششم  )۶

  . پيوسته است۵۳،آن را به بيت )۵۸بيت(در آغاز اين بخش»م«
 .ذرچو كتف يتيمان عريان در آ/ در چنين حال لرزان ) ۴۱من در بيت←(همي رفتمي. ۵۸بيت

 دشوار و ترسناك    راهعمعق بيان مي دارد كه چگونه       ) ۸۵تا۷۶از بيت (بخش هفتم در  )۷
 ةشناس ـ.  خروشان همراه ديگري نداشته اسـت      اژدهايي جز    را پيموده، در حالي كه     حصار

  . پيوسته است۵۸آن را به بيت  ،)۷۶بيت(در آغاز اين بخش»م«
 .بر آن راه منكر) ۵۸من در بيت ←( منهمي رفتمي/  چو بر روي حراقه بر، كرم پيله. ۷۶بيت

 است كـه شـاعر      سنگلاخ و مردمانش  شامل توصيف   ) ۱۰۲تا۸۵از بيت (بخش هشتم )۸
را نيز  ) ۸۵بيت( آغاز اين بخش  . در مسير خود آنجا و مردمانش را ديده و نپسنديده است          

 . پيوسته است۷۹و۸۴  ابياتبه» م«ة شناس
 چو قعر جهنم مخوف و مقعر/ يكي سنگلاخي تا ) ۷۹و۸۴من در بيت ←(ازين سان شدم .۸۵

بخش مدحـي و پايـاني قصـيده اسـت كـه بـه مـدح                ) ۱۳۳تا۱۰۲از بيت (بخش نهم )۹
اي فرعي است كه از     شهالبته بخش مدحي،خود داراي بخ    . اختصاص دارد  نصيرالدوله نصر 

  .شود ميا خود داري نهآوردن آ
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تـم و نهـم     شـه ن بخ  در ميـا   ،كه صرفا براي گسسـتن اسـت       ترين پيوند،  اما تصنعي   ۱۰۲بيـت (اي هش
گريـز  (اين پيوندِ سست و ناگزير در اصطلاح اديبان، به درستي، حسن تخلّص           . شود  ميديده  ) ۱۰۳وبيت
 تـا بسـاطِ     شـود   مينام دارد كه در اين قصيده و اغلب قصايد فارسي توسط ادات ربطِ علّي بر قرار                 )نيكو

ا براي ورود شاعر به بخـش مدحـي كـه مقصـد و              را برچيند و راه ر    ) تشبيب(بخشِ طفيليِ پيش از مدح    
 .  هموار سازد،مقصود قصيده است

اگـر نيسـتي سـهم      / بند سليمان ؟  ) مشتي خسيس و محقر   (چه دارند اين قوم   .۱۰۲بيت
 .شاه مظفر

لـك  جمشـيد مُ   كـه ) / شاه مظفر (سلطان مشرق  و) شاه مظفر (ملك ناصر حق  .۱۰۳بيت
 ].است[خورشيد لشكر و است

هـا و اشـاره بـه شـيوة عمعـق در نحـوة اتصـال                 هايي از تحليل داده    پس از ذکر نمونه   
 تــا شــود مــيجــداول توزيــع بســامد عوامــل انســجام آورده , ای مخــتلف قصــيدهشــهبخ

خوانندگان گرامی بسامد عوامل انسجام را پيش چشم داشته باشند و زمينه برای پرداختن              
  .رددتر گ تر و عينی به نتيجه گيری فراهم آيد و نتايج ملموس

 
 جدول توزيع حذف٭

 بخش  نوع
مجموع ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ 

 ۲۲ ۵۴۳۳--۱۶- اسمي
 ۹۱۲۱۱۱۳۱۴۵۴۶۱۱۸۵  بندي

مفرد حال ۲ -------۱۱اي
 ۳ ۱-----۲--است

ــل   ۴ -۴-------باددعاييفعــ

 
حذف

 فعلي

 ۸ ۳--- - - - ۳۲  فعل واژگاني          

 ۱۲۴  جمع كل
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 جدول توزيع ادات ربط ٭
   بخش

 مجموع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
 ۷۱ ۹ ۱۵ ۴ ۷ ۲ ۶ ۷ ۷ ۴ و
 ۳ ۲ - - - - - - - ۱ يا
 ۱۵ ۱ ۲ - ۲ ۴ - - - ۶ نه
 ۲ - - - - - ۲ - - - تا

 افزايشي

 ۳ - ۱ - ۱ - ۱ - - - هم
 ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ - ۱ - - ۲ وليكن

 ۱ - ۱ - - - - - - - ولي
 نقيضي

 ۱ - ۱ - - - - - - - ليكن
 ۸ ۴ ۱ - - - ۲ ۱ - - اگر
 ۲۳ ۱۰ - ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۲ ۲ كه
 ۲ - - - - - - - - ۲ چو

 
 علّي

 ۱ ۱ - - - - - - - - تا
 ۲ - - - - - ۱ - ۱ - چو

 
 
 
 
 

ادات 
 ربط

 
 
 
 

 زماني
 ۴ ۳ ۱ - - - - - - - تا

 ۱۴۳ :                                                                     جمع كل
 
 جدول توزيع جانشيني٭

  بخش
 مجموع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 ۱۹ ۱۰ ۳ ۱ ۴ - - ۱ - - اسمي
 ۲ - - - - - - ۲ - - فعلي

 جانشيني

 ۵ - ۲ - - - - ۱ ۲ ۱ بندي
 ۲۶ :جمع كل
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 جدول توزيع ارجاع سنجشي٭
  بخش

 
 مجموع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 ۱۵ - ۶ - - - ۱ - - ۸ يكسان

 ۹۷ ۱۶ ۲۱ ۱۱ ۱۵ ۴ ۱۲ ۱۲ ۴ ۲ شبيه

 
 
 ارجاع  

  سنجشي
 
 
 

 ۲ - - -  - - - - - ۲ متفاوت

 ۱۱۴ :جمع كل

 
 جدول توزيع ارجاع شخصي و اشاري٭
 بخش 
 مجموع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 

 ۵ - ----۳۲--م
 ۷ ۵ - - - - - - - ۲ ت

ضــماير 
 متصل

 ۳۷ ۲ - ۲ ۶ ۹ ۹ ۲ ۷ - ش

 ۷ ۳ -۳---۱--من
 ۲۲ ۶ - - - - ۱ ۱ - ۱۳ تو

 ضماير
 منفصل

 ۱۰ ۴ ۱ ۱ ۲ - - - ۲ - وي/ او
 ۱۱ - ۵ - - - ۲ ۲ ۲ - همه

 ۱۱۵---۳-- - هر
 ۳ - ۳ - - - - - - - گروهي

 ۳ ۱ ۲ - - - - - - - كس
 ۱ - ۱-------جمله

 
 

 ضماير
 مبهم

 ۲ -  - - - - - - - يكديگر
 ۶ ۱ ۱ ۲ - ۱ - ۱ - - َم-

 
 
 
 
 
 

 شخصي

 شناسه
 ۱۶ ۲ ----۱۲-۱۱ي

ضماير ۲ - ۱---۱---اين
 ۳ ۲ ۱-- - - - - - آناشاره

 ۴ - ۱ - ۱ - - ۲ - - اين
 ۶ ۳ - ۱ ۱ - - ۱ - - آن

 ۳ - - ۱ - ۱ ۱ - - - چنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارجاع

 
 

 صفات اشاري
  اشاره

 ۱ - - ۱ - - - - - - چنان
 ۱۵۴ :                                                                                   جمع كل
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 گيري نتيجه
دو عنصري را كه ميانشان يـك جملـه ويـا     هستند و نمي توانند،» گره پياپي«طهمه ادات رب  -۱

 .پيوندندب به هم ،بيشتر واسطه است
،كه فقط از رهگـذر  »م « ضمير و شناسه و»من« ضميرهمه ارجاعات، درون متني هستند، جز      -۲

 .را پيدا كرد)عمعق بخارايي(آگاهي و دانش برون متني مي توان مرجع  آنها 
 .هستند» پس رو «ةازگون صفات اشاره وارجاع سنجشي جز  ارجاعات،همه -۳
ارجـاع   زيـرا    ،بيشتر اسـت   ،»پيش رو «جاع   در انسجام متن از ار    »پس رو « عمل ارجاع    ةحوز -۴

اما ارجاع پيش رو فقط به جمله يـا بـند بـلا              ند به چند جمله يا بند قبل برگردد،       اتو پس رو مي  
 .پيوندد فصل بعد از خود مي

 .معق براي پيوستن بخش هاي قصيده، بيشتر از ارجاع ضميری بهره برده استع -۵
به كار انسـجام عناصـر درون       هستند و   » گره پياپي «، تنها   »ارجاع سنجشي « و» عوامل ربطي « -۶

فقط در محور   : به عبارتي ديگر   دهند؛ ميپيوند   آيند و يك بند را با بند پس و پيش خود،           بند مي 
عمـل  » سـخن  ة زنجيـر  «هـم در   سـاير عوامـل انسـجام،     ، امّا   كنند عمل مي  سخن   ةافقي و زنجير  

 توانـند  مـي  »گره ميـانجي و دور    «و هم »گره پياپي « يعني هم  ؛ة سخن  زنجير فراتر از كنند وهم    مي
از اين   .پيوند دهند  يك بند را به چندين بند پيش از خود،        فراتر از زنجيرة خطيِ سخنْ       باشند و 

 و بيش از ديگر عوامـل       ري دارند خت عمل فرا  ةحوز» نشيني اسمي جا«  و »ارجاع شخصي « ميان،
 .واقع شوند» گره دور«توانند  مي
توانـند   و مـي   اسـت، » حـذف «بيشـتر از     در انسجام متـن،   » جانشيني«و»ارجاع شخصي «تاثير -۷

اگـر بـا   » حـذف «امـا   عناصري را كه ميانشان بيش از چند جمله فاصله افتاده،به هـم بپـيوندند؛          
رسانند همراه نباشد،به خودي خود فقـط        ري كه به دريافت عنصر محذوف ياري مي       عوامل ديگ 

،   تواند موجب انسجام باشد؛مثلا يك جمله را به جمله قـبل متصـل كـند               در فواصل نزديك مي   
 . عامل گسيختگي متن است،در فواصل بيش از يك جملهولي 

ش انگاشـتِ عنصـر محـذوف       امكان پـي   اگر در جمله يا بند عناصر كمتري محذوف باشند،         -۸
مثل بخش سـوم تـا نهـم ايـن          (شوند ها، متعدد و پي در پي مي       ا وقتي كه حذف   امّ بيشتر است؛ 

و تنهـا    شـوند،  فـراموش مـي    ،عناصر محذوفي كه عنصر پيش انگاره شان دورتر اسـت،         )قصيده
 مونـه براي ن .وجود دارد شان نزديكتر است، امكان پيش انگاشتِ عناصري كه عنصر پيش انگاره   
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 نـزديك   ۲۴در بيـت  »آن سـتمگر  « خود ةصر پيش انگار  نبه ع »اي ستمگر « بند محذوف  ۲۶در بيت 
كمتـر    فاصله بيشـتري دارد و     ۲۴از عنصر پيش انگاره اش در بيت        »الا باد مشكين  « اما بند  ،است

 »آن سـتمگر  « جانشـين »ينراي نگـا  « و»اي صنم «۳۸و۳۶،۲۶هاي در بيت  .شود  ميپيش انگاشته   
 بعـدي هـاي    جانشيني ندارد،افزون بر آن دراين بيـت هـا و بيـت           » لا باد مشكين  ا«اما   شوند، مي

امكـان پـيش انگاشـت عنصـر         ،اسـت » نگـارين «و»صـنم  «مرجع آنهـا  هايي كه    ضماير و شناسه  
بـه   »الا بـاد مشـكين    « كنند و امكان پيش انگاشتِ     را بيشتر مي  »اي نگارين «يا  »اي صنم «محذوفِ

 تا سر انجـام از حـوزه    شود  ميتر   گر عواملِ انسجامي،ضعيف  دليل نداشتنِ عناصر ارجاعي و دي     
اين پـيوندِ   .شود  ميهاي اول و دوم بريده       رود و پيوند اين بخش با بخش        بيرون مي  »عهد ذهني «

فرآيندي مشـابه آنچـه در ايـن قصـيده دارد،            در هرمتني كه باشد،    اي ومسلسل،  خطي و زنجيره  
شوند وهر چـه بـه        يكي يكي از صحنه خارج مي      ،بندها و بخشهاي آغازين   :خواهد داشت؛يعني 

بـراي رهـايي از ايـن وضـع بـايد از             .شـويم  تـر مـي     از آغاز آن بريده    ،پايان متن نزديكتر شويم   
با گره ها ي پيـاپي و دور،  متن ميان عناصر بهره جست تا » ۱۱ارجاع شخصي «و»جانشيني«عوامل

 .قرار شود پيوند بر
 به قرينة لفظي كـه      »حذف فعل «آيد،عمعق از  ه حذف بر مي   چنان كه از آمار جدول مربوط ب       -۹

 فعلهـاي  محـذوف در ايـن قصـيده         هاي  فعلعامل انسجام است كمترين بهره را برده، زيرا اكثر          
. به قرينة معنوي بسيار معمول و رايـج اسـت        انه حذف آ   در زبان فارسي   اسنادي مثبت است كه   

 مـا بـراي     تـا ي در بند قبل وجود نـدارد        ا»پيش انگاره «در حذف فعل اسنادي، چون هيچ عنصر      
به   پس امكان پيوستن بندي كه عنصري از آن حذف شده،،يافتن عنصر محذوف به آن برگرديم

 ةهـايي كـه عنصـر سـازند        همچنين فعـل  ....و۱۴،۱۱،۷،۶،۳بند قبل ممكن نيست؛مثل بيت هاي       
هـايي چـون     بيـت اما حـذف فعـل در   .ا حذف شده باشد،در انسجام موثر نخواهد بود       نهحالتِ آ 

 . عامل انسجام است؛زيرا ناچاريم براي يافتن عنصر محذوف به بند پيش برگرديم۲۳و۵
، در اشعار خود نه تنها به عنوان يكـي از اساسـي تـرين               »بندي«و  » اسمي«عمعق از حذف   -۱۰

او عناصر هـمْ نقـشِ       .بلكه به عنوان عاملي جهت نظم آفريني بهره برده است          ابزارهاي انسجام، 
 عناصـرِ هـمْ نقـشِ غيـر         ۱۲ ، نقشـي  سپس با استفاده از هم نشين سازيِ       ،كند  ميكرر را حذف    م

ول بـه   ؤيـا م ـ  (  هم نشين، صفت   بيشترِ اين عناصرِ   .نشاند  سخن كنار هم مي    ةمكرر را در زنجير   
» صـورت «صـفتِ    ،۲۳تـا   ۱۴هـاي    بيت ةهم و۱۳ مصرع دوم بيت     مثلا اند؛ قيد و مسند   ،)صفت
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اند؛ از  » راه«شاعر يا صفات متعلقات     » راهِ«،صفات  ۳۱تا پايان بيت    ۲۸م بيت و مصرع دو   .هستند
نيز از بيت   »دشت«آمده است؛ صفات    » مركب شاعر «،صفات۴۸ تا پايان بيت   ۴۱مصرع دوم بيت    

گنجـانده  »طـريق « صفات ۷۶ تا پايان  ۷۰از مصرع دوم بيت   .  گسترده شده اند   ۵۸ تا پايان بيت     ۵۴
 تا پايان   ۸۰از بيت    .است» همي رفتمي « قيد ۷۹و۷۸ا بيت هاي   ب ۷۷ومصرع اول بيت   .شده است 

بيت  از و   »سنگلاخ«  صفات ۸۷تا پايان مصرع اول   ۸۶از مصرع دوم بيت    ،»اژدها« صفات   ۸۴بيت
 .آمده است» ساكنان درون سنگلاخ«  صفات۱۰۳ تاپايان بيت۸۸

ا در  تهدي آن است كه با حـذف بيشـتر عناصـر،محدو          ، متن  گسترشِ ةوييكي از مزاياي اين ش    
،جملاتي كـامل بسـازد و ايـن        سـختي بسـيار   شاعر مجبور نيست تا با       و   شود  ميسطح بيت كم    

گسـترد و    در حقيقت،عمعق يك جمله را در چند بيت مي        . بيت بگنجاند  ةجملات را در محدود   
 .كند ميفرصت و مجالي فراخ براي توصيف ايجاد  بدين وسيله،

ا را  نه ـتـوان هما    در جمله حاضر باشـند،نمي     اگر عناصر محذوف   : كه  است ديگر اين مزيت  
شاعر براي رهايي از ابتذال تكرار،ناچاراست براي يكايك عناصر، هـر             بنابراين، عينا تكرار كرد،  
عمعـق بيشـتر عناصـر جملـه را بـا           .و توصيف و تشبيه تازه استفاده كند      )استعاره(بار از جانشين  

مي گـذارد و بـه توصـيف و تشـبيه آن             وتنها يك عنصر را باقي       كند  ميحذف از صحنه خارج     
 . در اشعار اوستوفور تشبيه و توصيفاين شيوه از عوامل اصلي  .پردازد مي

بـه دلـيل   «وهمـه قصـايد مدحـي فارسـي     _ا در ايـن قصـيده  شـه  پيوند و گره ميـان بخ    .۱۱
پيوند _ )۱۷۰،ص۱۳۷۲:شفيعي كدكني ( »محدوديتي كه خيال شاعر در محور عمودي شعر دارد        

 هـاي  گـره « هـر بخـش عـلاوه بـر پـيوند خطـي و             است،اما عناصر درونيِ   » پياپي هگر«خطي و   
 . نيز دارند»گره دور« بويژه ،»گره هاي ميانجي«،»پياپي

انسـجام   اي متعدد ساخته شـده اسـت،      شهو از بخ   چون قصيده موضوع واحدي ندارد،    .۱۲
 ، بيشتر و  )۱۴ يالمحور عمودي خ  ( اشهاز انسجام ميان بخ   ) ۱۳ محور افقي خيال  (درون هر بخش  
هـا وجمـلات را بـه هـم          كارند تا بند  ه   عوامل،دست ب  ةزيرا درون هر بخش هم    ،  استوارتر است 

 ارتبـاط ميـان   ،بـه هميـن دلـيل    .كارند ا فقط يكي دو عامل در شهاما در پيوند ميان بخ     بپيوندند،
مـثل بخـش مدحـي و       ( از لحاظ موضوع تناسب ندارنـد      ايي كه شهوبخ تر است،  ا ضعيف شهبخ

  .پيوندشان بسيار سست است) تشبيب
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ارجـاع   از    را بـه تـرتيب بسـامد،       بهـره گـره انسـجامي، بيشـترين       ۵۶۲عمعق از مجموع    .۱۳
% ۶۲/۴جانشـيني  و   %۲۸/۲۰،ارجـاع سنجشـي   %۰۶/۲۲،حذف%۶۲/۲۵،ادات ربط %۴۰/۲۷شخصي

 . استبرده
 

 نوشتها پي
 ـ  / هم بر آن گونه كه استاد سخن عمعق گفت   « - ۱ ديـوان  (»اد بـه اصـفاهان بـر   خاك خـون آلـود اي ب

انتشـارات علمـي و     : ، چـاپ پـنجم، تهـران      ۱، ج به كوشش محمد تقي مدرس رضوي     ). ۱۳۷۶.(انوري
 .۲۰۵فرهنگي، ص 

دوست ارجمندم، اكبر حسابي،متن اين مقاله را برايم ارسـال          .اين مقاله تا كنون در جايي چاپ نشده است           - ۲
 .اند كرده

 .دهيم ندگان ارجمند را جهت آگاهي بيشتر به كتاب مذكور ارجاع ميخوان،بر اختصار است  چون بنا- ۳

تواند گفتار يا نوشتار و منثور يا منظوم باشد؛ونيز گفت و گو باشد يا تك گويي؛از يك                  يك متن مي   -۴
اصطلاح تا يك سخن كامل؛و از يك فرياد زود گذر براي كمك خواستن تا يـك بحـث تمـام در يـك           

 .)۱: هاليدي و حسن( جمع
هـاليدي و حسـن     «:نويسـد  عوامل پيوندي را از دسـتوري جـدا كـرده ،مـي           ) ۳۱: ۱۳۷۱( لطفي پور    - ۵

پيوندي )ج(لغوي و    )ب(؛دستوري)الف( انسجام متن را در زبان انگليسي به سه دسته         ةابزارهاي آفرينند 
دسـتوري و  : انـد  در حالي كه در متن انگليسي،عوامل انسجام به دو دسته تقسـيم شـده  ،  »كنند تقسيم مي 

 .واژگاني
 ،۶۵ :۱۳۷۶،  ربه سوي زبـان شناسـي شـع        مهاجر ،مهران و محمد نبوي،    : اين نام گذاري را از     - ۷و۶

 .گرفته ام

آيــد و  ارجــاع در انگليســي يكــي از پــنج عــامل عمــده ايجــاد انســجام در متــن بــه شــمار مــي  « -۸
ضـيلي را در بـر      هـاي تف   ادات اشـاره،حرف تعـريف و صـيغه        )خصوص ضماير سوم شـخص    ب(ضماير

اي ارجـاع صـريح و ضـمني در مـتون انگليسـي و               بررسـي مقابلـه   «لطف االله يار محمـدي ؛     (  »گيرد مي
-۵(،مجموعه مقاله هاي سومين كنفرانس زبـان شناسـي          »۱: گزارش پيشرفت تحقيق از نيمه راه     :فارسي

لامه طباطبـايي و    انتشارات دانشگاه ع  :  تهران محمد دبير مقدم،  -،به كوشش يحيي مدرسي   )۱۳۷۴اسفند۶
 .)۱۳۷۶ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

 .ام از مقالة حسابي آوردهwordingرا به عنوان معادل فارسي » عبارت پردازي«اصطلاح  - ۹
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 آوري سـعيد نفيسـي،   با مقابله و تصحيح ومقدمـه و جمـع        ، عمعق بخارايي  اين قصيده را از ديوان     -۱۰
 . گزيده ايم بر، تا بي فروغي،فروشي كتاب : تهران

 بحـث مـا     ةتوانند در متن گره ميانجي و گره دور باشند،كه در اين جا از حوز               عوامل واژگاني هم مي    ، البته -۱۱
 .بيرونند

 :بحث در باره چگونگي همنشين سازي عناصر همنقش را با طرح دو جمله زير آغاز مي كنيم« -۱۲
از  »ب«و»الف« هاي جمله. خنجر سينه يلان را دريد     او با )ب؛  او با شمشير سر يلان را بريد      )الف

نيـز   »ب« در جملـه   ]فعـل -مفعول-متمم-فاعل[ يعني؛  »الف« آرايش جمله  .ساختي واحد بر خوردارند   
توان با همنشين سازي عناصر همنقش نوعـي نظـم بـه وجـود               در چنين شرايطي مي   ...تكرار شده است  

 :آورد
ــند  ــل ارجمـــ ــرد آن يـــ ــه روز نبـــ بـــ

 و شكســـت و ببســـت بـــريد و دريـــد 
 

ــند     ــرز و كم ــه گ ــر ب ــير و خنج ــه شمش ب
ــت   ــا و دسـ ــينه و پـ ــر و سـ ــلان را سـ يـ

 

به روز نبرد آن يل ارجمـند بـه         ) الف:در اصل مجموعه چهار جمله با ساخت مكرر است        ]دوبيت فوق [
به روز نبـرد  ) پ؛ به روز نبرد آن يل ارجمند به خنجر دريد يلان را سينه          ) ب؛  شمشير بريد يلان را سر    

به روز نبرد آن يـل ارجمـند بـه كمـند ببسـت يـلان را                 ) ت؛  آن يل ارجمند به گرز شكست يلان را پا        
 .دست

 ».انجـامد  توان گفت كه همنشيني عناصر همنقش به نوعي توازن نحوي مي           درچنين شرايطي مي  
 .)۲۲۳: نظم ،۱ ،جلداز زبان شناسي به ادبيات :۱۳۸۰كورش صفوي،  (

 ).۱۶۹: ۱۳۷۲، شفيعي كدكني( رك -۱۳
 .همانجا -۱۴

در ضمن از مراحم استادان ارجمند دانشگاه علامه طباطبايي؛ آقاي دكتر منشي زاده كه زحمت خوانـدن    
اي  هـاي ارزنـده   مقاله را پذيرفتند و نكات ظريفي را اصلاح نمودند و آقاي دكتر دبير مقدم كه راهنمايي  

 نيز متشكرم كه متن مقالـه را خواندنـد و بـرخي             از آقاي اكبر حسابي   . ارائه فرمودند، بي نهايت ممنونم    
  .نقايص را يادآور شدند

 
 منابع

چـاپ   ،ويرايش دوم، ۲دستور زبان فارسي  . )۱۳۷۹ (.حسن احمدي گيوي   و. انوري، حسن  -۱
 .فاطمي: بيستم،تهران

 .امير كبير: تهران چاپ نهم،توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي،. )۱۳۷۷(.باطني،محمد رضا -۲
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 . سخن:تهران, چاپ دوم ,گمشدة لب دريا.)۱۳۸۴(.تقی, پورنامداريان -۳
 .آگاه: چاپ پنجم،تهران ،صور خيال در شعر فارسي. )۱۳۷۲(.شفيعي كدكني، محمد رضا -۴
انتشـارات  : چـاپ اول،يـزد   ،طراز سخن در معـاني و بيـان    . )۱۳۸۲(.صادقيان،محمد علـي   -۵

 .ريحانه الرسول
 .سوره مهر: تهران چاپ دوم، مدي بر معني شناسي،در آ. )۱۳۸۳(. كورش،صفوي -۶
: تهـران چـاپ دوم،    نظم، :جلـد اول   ،زبان شناسي به ادبيات    از. )۱۳۸۰( .----------- -۷

  .پژوهشگاه فرهنگ و هنراسلامي
 آوري سـعيد نفيسـي،     مقدمـه و جمـع     با مقابله و تصـحيح و      ديوان،). تا  بي.(عمعق بخارايي  -۸

 . فروغي فروشيكتاب: تهران
 .كتاب خانه ادبيهتبريز، ديوان،. )۱۳۰۷(.عمعق بخارائي،شهاب الدين -۹

 . چاپ اتحاد:با تصحيحات و تعليقات سعيد نفيسي،تهران ،الألبابلباب . )۱۳۳۵(.عوفي،محمد -۱۰
 .زوّار: تهران چاپ پنجم، به كوشش محمد دبير سياقي، ،ديوان. )۱۳۷۸(.فرخي سيستاني -۱۱
حذف و جانشيني به عنوان ابزار هاي انسـجام متـن           . )۱۳۷۶( .دنمظفر زاده رودسري،لا   -۱۲
 .دانشگاه تهران زبان شناسي همگاني، پايان نامه كار شناسي ارشد، ،زبان فارسي در
 .امير كبير: تهران چاپ هشتم، فرهنگ فارسي،. )۱۳۷۱(.معين،محمد -۱۳
 .مركز نشر :چاپ اول، تهران شناسي شعر، به سوي زبان. )۱۳۷۶( . و محمد نبويمهاجر،مهران -۱۴
 . انتشارات رهنما: تهران چاپ اول، مترجم علي بهرامي، بررسي زبان،. )۱۳۸۵(.يول،جورج -۱۵

 مقالات فارسي)الف
ــاغيني پور،مجــيد -۱۶ ــان  «: )۱۳۸۰(.ب ــدرت در زب ــاب ق ــاز ت ــر ب ــاه ب ــي كوت ــه ،»تحليل  مجل

 .۲۰ -۲: ۲،ش۱۶تهران،سزبانشناسي،
يوستگي و همبستگي متن يـا انسـجام و ارتبـاط مطـالب در زبـان                پ« ):۱۳۷۸( .تاكي،گيتي -۱۷

 .۸۱ -۷۳: ۲و۱،ش۱۴تهران، س مجله زبانشناسي، ،»فارسي
 تهـران،  مجلـه زبانشناسـي،    ،»درآمدي برسخن كاوي  « ):۱۳۷۱( .كاظم لطفي پورساعدي،  -۱۸
  .۴۰ -۹: ۱ش ،۹س
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نقش -بر زبان شناسي سازگانيدر آمدي :از زبان تا شعر« ):۱۳۷۶(.محمد نبوي مهاجر،مهران و -۱۹
 ۶-۵(هاي سومين كنفرانس زبان شناسي مجموعه مقاله» گرا و كار برد آن در خوانش شعر

انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي و : تهرانمحمد دبير مقدم، -،به كوشش يحيي مدرسي)۱۳۷۴اسفند
 .۸۱ -۶۹: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ساخت گفتماني و متني رباعيات خيام و منظومة انگليسي «: )۱۳۷۳(.االلهلطف    يار محمدي،  -۲۰
به كوشش سـيد     ،مجموعه مقالات دومين كنفرانس زبانشناسي نظري و كاربردي        »فيتز جرالد 

 .۶۲۰ -۶۰۱: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي علي مير عمادي،
و ضمني در متون انگليسي   اي ارجاع صريح     بررسي مقابله «: )۱۳۷۶(. -------------- -۲۱

هـاي سـومين كنفـرانس       مجموعـه مقالـه    »گـزارش پيشـرفت تحقـيق از نيمـه راه           :و فارسي 
انتشـارات  :  تهران محمد دبير مقدم،   -به كوشش يحيي مدرسي    ،)۱۳۷۴اسفند۶-۵( شناسي زبان

 .۱۹ -۱: فرهنگيدانشگاه علامه طباطبايي و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
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